
   بدرود
 
 

  خورد يو آب از آب تکان  نم یرويتو م
  از مدار خویش ميفتد  یی نه ستاره

  و نه زمين  درکسوف حادثه 
  شود يم یاز خاطرات آفتاب ته

  یی و هيچ گرسنه یرويتو م
  ترا در چار راه سخاوت 

                                  صدا نخواهد زد 
  دانند يو گرسنه گان می رويتو م

  تانت که دس
              که دستان بخيلت 

  در سرزمين  عشق و عاطفه 
  افشانده است  یهميشه بذر تنگدست
  یء سبز روشنو کودکان  دهکده

  ینام ترا چنان مترسک
  ء شان ی کودکانهها یبازی تپه های رو

  کننديسنگباران م
  یء سبز روشنو کودکان دهکده

  نویسنديخ  می نام ترا بر
  رند  گذای   و بر آفتاب م

  یرويتو م
  کند يبه نام تو گریبان پاره می و آن ک

  ستيکلاغ حریص
  دوخته است ی ء بيوه زنکه چشم  به صابون  ته مانده
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 خراسان  يی خورشيد سر بريده
 
 
 
  در این شب تاریک  

  یی با هيچ ستاره
   مرا خيال گفتگو نمانده است 

  دراین شب تاریک 
  هراس من  ازآن است 

  که ستاره گان 
  ردابدر می ی زنگ خوردهی چنان سکه ها

  ارزند ی                                                    دیگر به هيچ نم
  

  در این شب تاریک 
  است هراس من از آن 

                             که خورشيد را 
  ریده اند ء خراسان سر بدر جزیره
  یگان چنان تف خشم آگين و ستاره

  ء  آسمان را آماسيدهی اعتنایی ب
  کنند يرین م                              نف       

  و ستاره گان گویی
  یدوزخی اند به سوی روزنان

            که من هميشه از آن ترسيده ام                          
  

  در این شب تاریک 
  از آنم نيست ی هراس
  یبد مستی چنان زنگی که کس

  استد در چار راه مرگ  می 
  خواند ي                                و مرا به آورد گاه فرا م

  دارم ی هراس از آن کس
  وانيش که دستان استخ

  یچنان خنجر خون آلود
                        در آستين  پنهان است       

  دارم ی هراس ازآن کس
  خنده هایش  یکه صدا
  است بر آدم شيطان ی نخستين پيروزی هيا هو

  در این شب تاریک 
   مانده است بامدادی به سوی آیا هنوز  راه

  ست که آفتاب در ميانه نيی                                                     وقت
  ی  پرتو نادر

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ......من شايد ی ديوانه گ
  
  

  غمگين است ی کسی امشب دلم برا
  یمقدسی نه گامشب  دیوا

  خواند يمرا فراز بام فرا م
  ء خون آلود تا با حنجره
  فریاد بزنم 
  مردم ی             ها

  یوانه ام                             من د
  من شاید ی دیوانه گ
  يدیست کبوتر سپ

  که هر روز
               دردهکدهء پرواز 

  شود يبه خاک سپرده  م
  من شاید ی گ دیوانه

  شبان عاشقيست 
  فهمد ی را  نمی که زبان گرگان بيابان
  یی ادثهو پنجه در پنجهء ح

  گوسفندانش را از درخت اعتماد 
  تکاند ی                                       برگ م

  شاید رخشيست 
  را ی ه رهایک

  طورهء تنهاییاسی                در دشت ها
  چرد ي                                                         م

  و شيههء بلندش 
  خواهد بود ی ی تازهی شيپور  معرکه ها

*                       
  !مردم یها

  یاین منم  فراز بام بلند  دلتنگ
  ایستاده  با تمام غربت  انسان 

  زنم يفریاد می آسمان یرو سو
  که ستاره گانش 

  دردهکده ء پرواز 
  نشسته اندی                     به تعزیه دار

*                      
  رود يسرم گيچ م

  من  گذاشته است ی پيشانی دست  روی و این ک
  دهد يخون تازه می دهانش بو

  گشته است بری گاهشاید  از کشتار
  هزار بار یکه روز

  قطره قطره خون من 
  ء خشک زمين در حافظه

  کند ياو را روشن  م یسياه روتاریخ 
  یپرتو نادر

  



  به عبيد االله محک
  

  !مردان خوشبخت 
  
  
  تابد ی ستاره ات در این آسمان تنگ نمی وقت
  ست  یيود ستارهتو خی لتنگد

  اش را ی یمفهوم بلند روشناکه 
  دانم يمن  م

  ء من  خورشيد                و همزاد جاودانه
  

                *  
  که آب را ی درسر زمين

  کرده اندی زندانی گ تشنهی در عمق  صخره ها
  خودندی آب یب ی، شرمسار  ميوه هادرختان

  و باغ صميميت سبزش را 
  یاندازخون آلودی چنان  پا

  که شاید ی  رهگذارحادثه های گسترده  در
  در رکاب نکرده اند   یهنوز پا

*                      
  خویش ی نا توانی  دیروز با عصا

  گشتم يدرختان بر م یاز مراسم فاتحه خوان
  و امروز در گورستان خاکستر 

  کنم يخود را  جستجو  می سر پناهی                                    ققنوس  ب
  آمد ی به دنبال من می شاید آن ک

  ی                             تو بود          
  ء من بود شاید سایه

  زمين من در سرهر چند مردان خوشبخت 
  در آسمان   یی ستاره

  ء در زمين ندارند                         و سایه
  مردان خوشبخت 
  ویش خی در آسمان دلتنگ

  شوند يهم آغوش می با ستاره ها
         که نام دیگر شان فریاد است                                  

  
  !یها
  ار ی گانه ترینیی ار ایی ا

  برافراز ی دلتنگيت  را آسمان
  
  

  ی                                                                                    پرتو نادر
  
  
  
  
  
  



  .....هود ي و سا و تربا گبر
  
  
  

  با دریا خویشاوندم 
  دارم ی سبت نو با کوه

  من است ی ء پریشان افسانهباد
  و خاک  در چشمان من 

  را ی گ فهوم زندهم
  شيده است بخی ایروشن
  یی سایهی گل ها

   دارند ، نفرتی سوزاناز دشت ها
  و اما  این خون من است 

  کند يمی سوزان را آبياری که دشت ها
  ترسم يء خود  ممن از سایه

  کنم يز مدرای ء گليم پاهایم را به اندازهو
  که از پدر کلان  به ميراث مانده است 

  گویم تفنگسالارينمی جهادی و به هيچ تنظيم
  ها نخواهم گفت ی یبه امریکا یو هيچگاه

  !یانکی                                                       
  ترسم يخود مء من از سایه
   شجاعت  بلنددیواری و در آن سو

   سر خود دارم فرازی از آسمان چتر
  با این حال 

  نيستم ی ء بزرگ شمالچشم  به راه  همسایه
  تا ميکرو رویان چهارم را تکميل  کند 

  گوش شيطان کر 
  نوشم يء نياکان مآب از کاسه

  کاسه بنوشم ی نه آن که آب از رو
  که هر روز يدانم  برادرانيم

  خيزند يچپ بر می از پهلو
  نوشند ی با دست چپ آب نم

  ن کر طايگوش ش
  ...هود ی و و ترسا من با گبر

  خورم يک کاسه نان می در
  من مسلمانم 
  ء من ی اندیشهو در استوا

  گل داده است ی چهار ارکان هست
  
  

  ی                                                      پرتو نادر
  


